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تابستان سال 1365 بود. اولين سالي بود كه معلم شده بودم 
و به دستور آموزش و پرورش ناحيه مربوطه بايد در كلاس هاي 
آموزش  ضمن خدمت حضور پيدا مي كردم. نشستن سر كلاسها، 
ما را هم ـ مثل بچه هايي كه همواره از شيطنت هايشان مي ناليديم 
بازيگوش كرده  آنها پي درپي تذكر مي داديم ـ شيطون و  و به 
بود. استاد كلاس هم وقتي مي ديد كه ما هم دستكمي از بچه ها 
نداريم، با خنده مي گفت: - ويژگي ميز و نيمكت همين است. 
توجه  قابل  هم  نكته  همين  آموزش ضمن خدمت،  جزو  اتفاقاً 

است و بايد موقعيت بچه ها را در كلاس درك كنيد.
را  ويژگي  اين  خدمت،  ضمن  آموزش  كلاسهاي  در  حضور 
هم داشت كه با معلمان ديگر مدارس و مناطق مختلف تهران 
آشنا شويم و با آنها تبادل نظر كنيم. از بين همكلاسي ها، آقايي 
هم بود به نام كيوان كه هم به خاطر نجابتش و هم به دليل 
آنكه شاعر بود و هر كلامي را با شعر همراه مي كرد، باعث شده 

بود بيشتر از ديگران، حتي خانم هاي كلاس با او همكلام شوم. 
چرا كه خودم هم علاقه زيادي به شعر داشتم و گاه دست و پا 

شكسته شعري مي سرودم.
كلاسها به صورت فشرده برگزار مي شد، يعني از صبح تا شب. 
تنها دو ساعت يعني از ساعت 12 تا 2 بعدازظهر براي ناهار و... 
رستورانهاي  در  مي رفتند  اكثراً  فاصله  اين  در  مي شد.  تعطيل 
نسبتاً  كه  خودشان  خانه هاي  به  يا  و  مي خوردند  غذا  اطراف 
نزديك بود مي رفتند. اما بعضي از بچه ها، از جمله، خودم، كيوان 
و دو سه نفر از خانمهاي كلاس همانجا از آبدارچي مدرسه كه 
غذاهاي مختلفي از قبيل؛ لوبيا، نيمرو و...  داشت مي گرفتيم و 
در آبدارخانه غذا را صرف مي كرديم. كيوان در حال غذا خوردن 
هم يا مطالعه مي كرد و يا شعر مي نوشت. من هم كه به سرودن 
شعر علاقه مند شده بودم، با كمك كيوان شعرهايم را تصحيح 
خدمت  ضمن  آموزش  كلاسهاي  در  كه  ماهي  يك  مي كردم. 
بودم.  پيدا كرده  به كيوان  شركت مي كرديم، احساس عجيبي 
نام  به  معلمها  از  يكي  ديدم  آبدارخانه  در  وقتي  كه  آنجايي  تا 
هنگامه در صندلي كنار دست كيوان نشسته و با هم شعري را 
مرور مي كنند، چنان ناراحت شدم كه اگر خودم را كنترل نكرده 
با او گلاويز مي شدم. بخصوص وقتي كه در پايان  بودم، حتماً 
كلاس با اصرار از كيوان خواست كه او را با ماشينش برساند؛ 
كه البته كيوان از او عذرخواهي كرد و گفت كه مهمان منزل 
خاله اش كه در همان نزديكي هاست مي باشد. وقتي كه هنگامه 
او  آورده و سوار ماشين  بهانه  رفت، خوشحال شدم كه كيوان 

نشده است. با خوشحالي به كيوان نزديك شدم و گفتم:
ـ چي شد آقا كيوان با خانم مرادي نرفتيد؟

ـ خب براي اينكه خونه خاله م دو تا كوچه بالاتر از اينجاس 
و احتياجي به ماشين نداشتم.

مرادي  با  بريد،  نمي خواستيد  خاله تون  خونه  اگه  يعني  ـ 
مي رفتيد؟

ـ اگه هم مسير بوديم، چه ايرادي داشت؟ به نظر شما ايرادي 
البته رسم نيست كه آقايي سوار ماشين خانمي بشه،  داشت؟ 
و  عاقل  مثلاً   و  هستيم  همكار  و  فرهنگي  كه  ما  براي  نه  اما 

بالغ هستيم.
ـ بله، درسته... حق با شماست.

بعد از اينكه كلاسهاي آموزش ضمن خدمت به پايان رسيد، 
غمي بزرگ وجودم را فرا گرفت كه ديگر نمي توانم مثل هميشه 
كيوان را ببينم، هرچند كه با هم تلفن رد و بدل كرديم و نشاني 

مدارس همديگر را گرفتيم و تنها دلخوشي ام اين بود كه هر دو در يك منطقه معلم هستيم و گاهي 
در جلسات توفيق ديدار پيدا مي كنم . يك هفته گذشت و كيوان به خانه مان زنگ زد. از بدشانسي 
من در خانه نبودم كه به خواهرم گفته بود با او تماس بگيرم. غروب كه آمدم و مهين گفت آقاي 

س. تلفن زده خوشحالي ام را نتوانستم پنهان كنم و مهين با شيطنت گفت:
ـ هان چي شده مريم خانم، گل از گلت شكفت.

ـ نه بابا، چيزي نشده. آخه كيوان باعث شد كه بتونم شعر بگم. مدتي بود ازش خبر نداشتم و 
خجالت مي كشيدم بهش زنگ بزنم و اشعار جديدم رو براي تصحيح به دستش برسونم.

ـ خب، الان كه بهونه هم جور شده مريم خانوم.
ـ بهونه چيه مهين خانم؟ آهان... نكنه فكر كردي من نسبت به كيوان...

ـ كيوان يا آقاي س؟
ـ چقدر گيرهستي تو مهين ـ حالا بر فرض، خيال  و تو هم تو واقعيت داشته باشه، كه چي؟
ـ هيچي، بفرماييد تشريف بيارن خواستگاري تا جنابعالي عروس بشيد و لااقل نوبت ما بشه.

ـ آهان! پس تو به فكر خودت هستي و...
ديدار من با كيوان باعث شد كه بفهمم كيوان هم به من علاقه مند شده است.

وقتي كه اين علاقه دو طرفه شد، هر روز يا من بهانه اي مي آوردم و به او تلفن مي كردم و يا او. 
گاهي هم هفته اي يكي دو بار همديگر را مي ديديم تا كيوان به اصطلاح اشعار من را درست كند. 
كم كم حرف هايمان جدي شد و تصميم گرفتيم با هم ازدواج كنيم. هم كيوان صددرصد موافق بود 
و هم من و خانواده هايمان. اما بي هيچ دليلي كم كم از هم فاصله گرفتيم تا حدود سه سال كه از هم 
بي خبر بوديم كه من وقتي با نامزدم به پارك رفته بوديم، او را ديدم. او هم من را ديد. فقط با نگاه 
با هم حرف زديم. حرفهايي كه معني اش اين بود اي بي وفا، رفتي و من شوهر كردم و ديگر نه شرع 
اجازه مي دهد و نه عرف كه با تو همكلام شوم. 22 سال ديگر گذشت.  روزي به يكي از فرهنگسراها 
رفته بودم كه او را مشغول شعر خواني پشت تريبون ديدم. اولش باور نكردم كه خودش باشد. آما 
خودش بود. مي خواستم جلو بروم و با او سلام و عليك كنم كه با خودم گفتم ديگر جايز نيست 
و شايد همسرش هم در سالن باشد و برايش بد بشود، ولي فكرش لحظه اي آرامم نمي گذاشت. با 

خواهرم كه مطرح كردم گفت چنين آدمي حتماً وبلاگي چيزي هم دارد، به وبلاگش سري بزن.
از خوش شانسي من، تلفن همراهش هم، در كنار مشخصاتش در وبلاگ بود. ابتدا دل دل كردم. 
اما دلم را به دريا زدم و با او تماس گرفتم. وقتي صدايم را شنيد با خوشحالي گفت: چقدر دنبالت 
با زني كه همسر دارد و روزگاري به او علاقه مند  اينكه خيلي پي گير نشدم، نمي خواستم  بودم؛ 
بوده ام، همصحبت شوم، اما حالا كه خودت تماس گرفتي مي گويم كه... حرفش را قطع كردم و 
گفتم همسرم هفت سال پيش عمرش را به شما داده و من هم ديگر ازدواج نكردم. كيوان هم 

بلافاصله گفت: من هم مجردم. البته سه سالي هست كه مجردم.
و  گذاشتيم  مي گذاشتيم، قرار  ديدار  قرار  هم  با  پيش  سال   25 كه  پاركي  همان  در  دوباره 
صحبت هايمان گل انداخت و مثل پسري كه تازگي به سن ازدواج رسيده است، همراه با مادر و 
برادر بزرگش كه حكم پدرش را داشت، به خواستگاري ام آمد و بالاخره با هم ازدواج كرديم. پسر 
من و دختر كيوان هم ، خوشبختانه همديگر را مثل خواهر و برادر دوست دارند و با لطف خداوند 

زندگي خوب و شيريني را چهار نفري در كنار هم سپري مي كنيم.


